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چكيده 
فرانكل عصب شناس و روان پزشك اهل اتريش و بنيان گذار معنادرمانى 

است. او راه رسيدن به معنا را سه چيز مى داند: 1. انجام كار مفيد و خدمت 
به ديگران، 2. توجه به شگفتى هاى آفرينش و عشق ورزيدن به ديگرى، 3. 

تغيير نگرش خود نسبت به رنج هاى اجتناب ناپذير و دردهاى لاعلاج و معنا 
بخشيدن به آن ها. 

فرانكل عشـق را به سه دسته تقسيم مى كند: 1. عشق جنسى كه استاد 
زرين كوب آن را جسـمانى دانسته اند؛ 2. عشق شهوى (روانى)؛ 3. عشق 

روحانى. مهم ترين  آن ها همين عشق روحانى است كه عاشق از لايه هاى 
جسم و روان معشـوق مى گذرد و به درونى ترين  لايه هاى وجود معشوق، 

يعنى روح او، نفوذ مى كند و با او متحد و يك رنگ مى شود؛ به گونه اى كه 
خود و حتى جسم معشوق را فراموش مى كند و از وجود او هم فراتر مى رود. 

مولانا هم همين نوع عشق را شايستة وجود انسان مى داند؛ زيرا به اعتقاد 
او، منطبق بر ماهيت انسان است. عشق روحانى موجب: 1. اتحاد عاشق و 

معشوق، كمال بخشى و از بين رفتن درد و رنج عاشق مى شود. 
اين نوع عشـق كه فرانكل آن را با بيانى زيبا مطرح كرده است، در 
تفهيم عشـق «ليلى و مجنون» در درس «مجنون و عيب جو» 
و درس «اكسير عشـق» در كتاب زبان و ادبيات فارسى(1) 
پيش دانشگاهى و مسئلة وحدت وجود و اتحاد عاشق 
و معشوق در درس «پروانة بى پروا» و «اقليم عشق» 
و همچنين درس «شبنم عشق» در كتاب ادبيات 
فارسى(3پ) عمومى بسيار مفيد است. اين 
مطالب با كتاب هاى دبيرسـتان تطبيق 

داده شده است. 
ــق، انطباق،  كليدواژه ها: معنا، عش

روحانى
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مقدمه 
دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت 
يك موى ندانست ولى موى شكافت 

اندر دل من هزار خورشيد بتافت 
آخر به كمال ذره اى راه نيافت (ابن سينا) 

ــى بر ادبيات غرب تأثير  ــت كه ادبيات كهن فارس قرن هاس
ــى و آمريكايى هم با  ــندگان و ادباى اروپاي مى گذارد و نويس
ــعر پرمغز و عميق  ــاره كرده اند. ش افتخار به اين موضوع اش
ــان و حتى اقشار جامعه را  مولانا اغلب فلاسفه و روان شناس
ــرق كه در غرب و اروپا، به خصوص در قرن  نه در ايران و ش
ــت. كتاب اشعار مولانا كه  اخير تحت تأثير خود قرار داده اس
ــروزه به نقل از مجلة كريچين سـاينس مانتيور در ايالات  ام
ــس، 1386: 3) و به نقل از محلاتى  ــدة آمريكا (ديده كوئي متح
ــمالى (محلاتى، 1389: 334) پرفروش ترين اثر  در آمريكاى ش
ــت. به قول فرانكلين لوئيس، حتى  ــاهد اين ادعاس است، ش
ــان و روان كاوان در غرب تحت تأثير او بوده اند؛ از  روان شناس
جمله يونگ و شاگرد روانكاو او، هلن لوك كه آخرين ماه هاى 
ــد. او به نقل از  ــناختن مولانا كردن ــى خود را صرف ش زندگ
ــك فرام در مورد مولانا چنين مى گويد: «در حقيقت فرام  اري
ــه هاى مولانا را سابق بر شناخت خود از روان شناسى  انديش
ــا دربارة غرايز و قوة  ــت كه مولانا نه تنه مى داند و معتقد اس
ــش «ضمير آگاه و  ــا بلكه دربارة نق ــتدلال حاكم بر آن ه اس
ناخودآگاه بر عالم هستى» نيز سخن گفته است. به نظر فرام، 
ــائلى چون آزادى، يقين و اختيار  مولانا پيش از اين ها به مس

توجه داشته است.» (لوئيس، 1386: 651) 

1. زندگى فرانكل 
ــك و داراى مدرك دكتراى  ــناس، روان پزش فرانكل عصب ش
ــت. او علاقة خاصى به كوه نوردى داشت. برخى  ــفه اس فلس
معتقدند همين علاقة او منجر به تلاش براى دريافت گواهى 
ــد كه اين امر را با گرايش او به  ــالگى ش نامة خلبانى 67 س
ــى ژرفا، مرتبط  ــى بلندا – در مقابل روان شناس روان شناس

دانسته اند. 
فرانكل در سال 1939 (يعنى يك سال بعد از اشغال اتريش 
ــط آلمان) در مقاله اى با عنوان «فلسفه و روان درمانى»  توس
تحليل وجود را پايه گذارد و بعدها نام آن را به «معنا درمانى» 
ــت به همراه  ــال، فرانكل مى توانس ــان س ــر داد در هم تغيي
ــود، به ايالات متحده  ــرش، كه تازه با او ازدواج كرده ب همس
آمريكا برود اما چون نمى توانست براى پدر و مادرش گذرنامة  
آمريكا را بگيرد، به نداى وجدانش گوش داد و به خاطر آن ها 
در وين ماند. (محمدپور، 1385: 107). او در سال 1942 به 
همراه والدين و همسرش دستگير و به اردوگاه اجبارى داخاو 
ــة اعضاى خانوادة  ــر، 1389: 167) و بعدها هم ــد (باتل برده ش
ــه با عذاب اردوگاه هاى  ــت داد. مواجه خود را در آنجا از دس
ــارى نازى در ذهن فرانكل از كمك كردن به ديگران  كار اجب
ــت مرگ خانواده اش را  معنايى آفريد كه به اتكاى آن توانس
تحمل كند و خود، جان سالم به در برد. (شولتز، 1390: 151) 

و (ديالوم، 1390: 613) 

ــان در جست و جوى معنا» به  او در كتاب خود با عنوان «انس
نحو تأثرانگيزى از مرگ وحشتناك همسر و والدين و برادرش 
ــختى و عذاب زندگى در  ــاى كار اجبارى و از س در اردوگاه ه
آنجا و دل مردگى اش مى نويسد. فرانكل در چنان شرايطى با 
كمك كردن به زندانيان براى اينكه سلامتى خود را باز يابند، 
ــت و جوى معنا  ــيد. براى او جس به زندگى خويش معنا بخش
ــلامت روانى و پادزهر خودكشى است.  در زندگى شالودة س

(شولتز، 1386: 172) 

2. فرانكل و ماهيت انسان 
ــه بعُد جسمانى – ذهنى  ــان را وحدانيتى مركب از س او انس
(روانى) و معنوى (روحانى) مى داند. به دو بعُد اول، كه ارتباط 
ــت  تنگاتنگى با هم دارند، روان – تنى مى گويد. او معتقد اس
ــايانى كرده اند اما  كه آدلر و يونگ به درك اين ابعاد كمك ش
جنبة معنايى (روحانى) را، كه بعُد متمايزكنندة انسان است، 

ناديده انگاشته اند. (محمدپور، 1385: 136) 
ــه فرويد آن را  ــر ضمير ناخودآگاه غريزى ك ــكل علاوه ب فران
ــف كرد، به ضمير ناخودآگاه روحانى و ضمير ناخودآگاه  كش
متعالى اعتقاد دارد كه انسان از طريق آن ها مى تواند با خداى 

تعالى ارتباط برقرار كند. 
او مى گويد: شما مى توانيد نام آن را خداى ناهشيار بناميد؛ 
ــان فراموش  ــت يا انس ــبت به خدا ناآگاه اس يعنى خود نس
ــت (فرانكل،  ــرمايه اى برخوردار اس مى كند كه از چنين س

 (61 -63 :1390
فرانكل يكى از ويژگى هاى بنيادين انسان را خوداستعلايى 
ــان با آزادى درونى و ارادة  ــت كه انس مى داند و معتقد اس
ــتگى چه از  ــتعلايى مى تواند با از خودگذش قوى و خوداس
ــتن يك  ــق خدمت به آرمانى والاتر از خود، مثل نوش طري
ــيدن يك نقاشى يا خدمت كردن به ديگران2  كتاب يا كش
ــق  ــگفتى هاى آفرينش و چه عش ــه از راه توجه به ش و چ
ــخصى غير از خودش، خود را فراموش كند3  ورزيدن به ش
و شكوفا سازد (نقد و نظر، 1385: 8). انسان از طريق تحمل 
ــل دردها و بيمارى هاى لاعلاج  رنج هاى اجتناب ناپذير، مث
ــد. (فرانكل، 1377:  و...، مى تواند به زندگى خود معنا ببخش

99؛ شولتس؛ 1390: 162-3)
ــاس آزادى درون و  ــان براس ــت كه انس فرانكل معتقد اس
ــر رود و راه صحيح را  ــتعلايى مى تواند از خود فرات خوداس
ــرايط  ــكلات و ش ــخت ترين مش در زندگى برگزيند. در س
ــانى خويش را حفظ  ــرافت انس محيطى، خود را نبازد و ش
ــكل، 1377: 99) و از  ــد (فران كند، به زندگى اش معنا ببخش
ــيدن به زندگى لذت ببرد؛ همان طور كه او به  اين معنابخش
ــكلاتش  خاطر پدر و مادرش، ماندن در اتريش با تمام مش
ــش ترجيح داد و يا  ــكا و تمام امتيازات ــر رفتن به آمري را ب
ــق  در اردوگاه كار اجبارى با كمك كردن به ديگران و عش
ورزيدن به همسر خود لذت مى يا بد و رنج ها را به فراموشى 

مى سپرد. 

3. فرانكل و عشق 
ــان مى داند و معتقد  ــكل معنويت را از ويژگى هاى انس فران
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است كه وجدان و عشق از رهگذر معنويت مايه مى گيرند. 
ــور، 1385: 136). به عبارت ديگر، او يكى از راه هاى  (محمدپ
ــيدن به زندگى را درك و دريافتن فرد ديگرى از  معنا بخش
ــود انسان از خود فراتر  ــق مى داند كه موجب مى ش راه عش
ــولتس، 1390، 163) و به اين طريق درد و رنج خود  رود (ش
را فراموش كند؛ كارى كه خودش در زندان تجربه مى كند. 
ــديد آفتاب، در  ــرايط و در گرماى ش ــخت ترين ش او در س
ــده  ــتگى مفرط كلافه ش حين كار كردن، زمانى كه از خس
ــت، از خود فراتر مى رود. به زنش فكر مى كند و خود را  اس
ــختى  در خانه مى بيند. به گونه اى كه تا غروب نه متوجة س
كار مى شود و نه درد و رنج و شدت گرما را بالاى سر خود 

حس مى كند. (فرانكل، 1377: 62- 57). 
ــت عشق تنها شيوه اى است كه با آن مى توان  او معتقد اس
به اعماق وجود انسانى ديگر دست يافت. هيچ كس توان آن 
ــانى ديگر،  ــق به جوهر وجود انس را ندارد كه جز از راه عش
ــق است كه ما را يارى  آگاهى كامل يابد. جنبة روحانى عش
ــاى واقعى محبوب را  ــات اصلى و ويژگى ه ــد تا صف مى ده
ــت و بايد شكوفا  ببينيم و حتى چيزى را كه بالقوه در اوس

گردد، درك كنيم. (فرانكل، 1377: 168) 
3-1 – مراتب عشق 

ــق را براساس ماهيت درونى انسان به سه مرتبه  فرانكل عش
تقسيم مى كند: 

1. عشق جنسى، 2. عشق روانى يا شهوى، 3. عشق روحانى. 

3-1-1- عشق جنسى 
ــق در بيرونى ترين لاية وجودى معشوق،  در اين مرحله، عاش
ــمانى و غريزى او، نفوذ مى كند و فقط در بند  يعنى لاية جس

جسم و غريزه است. 
ــان  ــان مى دهيم كه چگونه انس ــد: «ما نش ــكل مى گوي فران
به عنوان عاشق، مى تواند نسبت به ساختار چندلايه اى وجود 
ــان دهد؛ زيرا در آدمى سه لاية  ــى متفاوت نش آدمى واكنش
ــمانى، روانى و روحانى وجود دارد در اين حالت هم سه  جس
نگرش احتمالى موجود است. ابتدايى ترين نگرش، معطوف به 
ــمانى) است. اين لايه نگرش جنسى  خارجى ترين لايه (جس
است. اتفاق مى افتد كه ظاهر جسمانى شخص ديگر (يار) از 
نظر جنسى تحريك كننده باشد و اين تحريك كنندگى، سائق 
جنسى را در شخصى كه از نظر جنسى مستعد است، به كار 
اندازد و مستقيماً بر موجوديت جسمانى او اثر گذارد در اين 
صورت شخص در حالت هيجان جسمانى است.11 (فرانكل، 

 (237 :1372
عبدالحسين زرين كوب عشقى را كه به غرايز و اعمال جنسى 

ــق جسمانى مى نامد و در اين مورد چنين  مربوط است، عش
مى گويد: «عشق جسمانى آن است كه فقط به غرايز و اعمال 
ــى بين زن و مرد مربوط است و در اين مرحله از عشق  جنس
كه به قلمرو حيوانى مربوط است، انسان با ساير انواع حيوانات 

تفاوت ندارد.» (زرين كوب، 1372: 496) 
مولانا در مورد عشق هاى رنگين و صورتى چنين مى گويد: 

«عشق هايى كز پى رنگى بود 
عشق نبود، عاقبت ننگى بود 

«كاش كان هم ننگ بودى يكسرى 
تا نرفتى بر وى آن بدَ داورى» 

(دفتر اول: 206- 205) 

3-1-2- عشق روانى (شهوى) 
ــق از مرحلة جسمى عبور  ــق ورزى عاش در اين مرحله، عش
مى كند و در روان معشوق نفوذ مى كند. فرانكل در اين مورد 

چنين مى گويد: 
ــق جنسى، نگره هاى شهوى نسبت به  «يك گام بالاتر از عش
يار است. شخص مستعد عشق شهوانى به مفهوم ويژة كلمه 
ــى به هيجان نيامده است بلكه  ــهوى» فقط از نظر جنس «ش
ــمانى يار را به عنوان بيرونى ترين لاية  اگر ما موجوديت جس
ــق ورزى در اين مرحله  او تصور كنيم، مى توان گفت كه عش
ــاختار روانى  ــة عمقى تر بعدى نفوذ مى كند و وارد س در لاي
ــابه همان چيزى است كه  ــق مش ــود. اين نوع عش يار مى ش
ــى» مى نامند و ما خاطرخواه  ــة مردم آن را «خاطرخواه عام
ــده ايم. در اين مرحله از عشق، ديگر  ويژگى هاى روانى يار ش
شخص در حالت هيجان جسمانى صِرف نيست بلكه هيجان 
روانى اش تحريك شده است. تحريك با روان ويژه (نه يگانه) 
ــى ويژة يار تحريك شده  يار و بهتر بگوييم با صفت هاى مَنش
ــت. پس نگرة شهوانى، نگره به خاطرخواهى، معطوف  به  اس
وجود روانى است اما اين نوع عشق هم تا عمق وجود يار نفوذ 

نمى كند. نفوذ در عمق وجود يار با عشق روحانى است. 
(فرانكل، 1372: 238) 

3-1-3- عشق روحانى 
ــق ورزى از لايه هاى جسمانى و  ــق، عش در اين مرحله از عش
ــوق مى گذرد و در روح او نفوذ مى كند؛ به گونه اى  روانى معش
كه عاشق صفات معشوق را پيدا كرده خود را فراموش مى كند. 
فرانكل مى گويد: «عشق روحانى، تنها شيوه اى است كه با آن 
مى توان به اعماق وجود انسانى ديگر دست يافت و هيچ كس 
توان آن را ندارد كه جز از راه عشق به جوهر وجودى انسانى 
ــانة ارتباط يافتن با ديگرى  ــق ورزيدن نش ديگر راه يابد. عش
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به عنوان شخصى روحانى است. (محمدپور، 1385: 238) 
فرانكل نكات جالبى در مورد «عشق روحانى» مطرح مى كند 

كه عبارت اند از: 
ــد؛ عشق تجربة يار است با  ــوق بايد يكتا و يگانه باش 1. معش

تمام وحدانيت و تفردش. 
(فرانكل، 235: 1372) 

2. معشوق قابل جايگزينى نيست. 
ــوق نفوذ كرد،  ــق به درونى  ترين لايه هاى معش 3. وقتى عاش

صفات معشوق را دارا مى شود. 
ــق، عاشق به جسم معشوق توجهى ندارد؛  4. در اين نوع عش
ــق از جسم معشوق فراتر مى رود و معناى ژرف  زيرا اين عش
ــخصى و در درون او مى يابد.  ــتى معنوى ش ــود را در هس خ
ــان ضمير ناخودآگاه  ــت كه در درون انس فرانكل معتقد اس
ــودآگاه متعالى وجود دارد و  ــى و درون آن ضمير ناخ روحان
انسان از اين طريق مى تواند با تعالى ارتباط برقرار كند. حال 
ــان با اين لاية درونى انسانى ديگر ارتباط برقرار كند،  اگر انس
از معشوق فراتر مى رود و اگر فرد خداشناس باشد، عشقش به 

عشق الهى تغيير مى كند. 
ــمانى و  ــدار و حالت جس ــى و روحانى پاي ــق حقيق 5. عش

روان شناختى ناپايدار است. 
ــوق را مى بيند؛ او معشوق را  ــق هستى معنوى معش 6. عاش
براساس ماهيت واقعى اش زيبا مى بيند و اصلاً زشتى را درك 

نمى كند: 
«اين عشق است كه اين ويژگى ها را دوست داشتنى مى كند. 
ــوازم آرايش ديدى  ــتفاده از ل ــد در اس ــن دليل ما باي ــه اي ب
محافظه گراانه و انتقادى داشته باشيم؛ زيرا نقايص هم بخشى 
اساسى از شخصيت به شمار مى روند.» (فرانكل، 1372: 239) 
و در جايى ديگر مى گويد:  »عاشق صادق به ويژگى هاى روانى 
و جسمانى معشوق اهميت نمى دهد؛ او تنها به آنچه او هست 
ــوق اهميت مى دهد.» (فرانكل، 1372:  در طرح يگانگى معش

 (240
اين مطلب يادآور شعر «مجنون و عيب جوى» وحشى بافقى 
ــى(1) پيش دانشگاهى عمومى  در كتاب زبان و ادبيات فارس

است. 
به مجنون گفت روزى عيب جويى 

كه پيدا كن به از ليلى نكويى 

كه ليلى گرچه در چشم تو حورى است 
به هر جزئى زحسن او قصورى است 

زحرف عيب جو مجنون برآشفت 

در آن آشفتگى خندان شد و گفت 

اگر در ديدة مجنون نشينى 
به غير از خوبى ليلى نبينى... 

كسى كو را تو ليلى كرده اى نام 
نه آن ليلى است كز من برده آرام 

(زبان و ادبيات فارسى، 1388: 54)
ــت كه ناشى از  ــقى هس ــان عش زرين كوب مى گويد: در انس
ــا عالم حيوانى بلكه در  ــت و نه فقط در قياس ب ماهيت اوس
ــات و مجردات هم ماية  ــاس با عالم ملايك و اقليم مفارق قي
ــق بر شناخت مبتنى است. و  ــت؛ چراكه اين عش امتياز اوس
ــارات قرآن برمى آيد (31/2)  حتى ملائكه هم چنان كه از اش
از شناختى جز بدان اندازه كه به آن ها تعليم شده است، بهره 

ندارند. (زرين كوب، 1372: 496) 

ــت كه ما را يارى  ــق اس فرانكل مى گويد: جنبة روحانى عش
ــى محبوب را  ــى و ويژگى هاى واقع ــا صفات اصل مى دهد ت

ببينيم. (فرانكل، 1377: 169) 
ــبيه وضع خود مولاناست؛ چون فرانكل  اين گفتة فرانكل ش
ــخصيت واقعى يار ارتباط  ــت كه فرد با جوهر و ش معتقد اس
ــت (فرانكل، 1372: 243).  ــم اس برقرار مى كند كه وراى جس
چنان كه زمانى درمورد مولانا و برخوردش با شمس مى گويد 
ــالگى، دگرديسى روانى و استحالة شخصيتى كه  در چهل س
ــعر و شاعرى  ــمس حاصل آمد، او را به ش از برخوردش با ش

برانگيخت و عاشق وى كرد. (كريم  زمانى، 1388: 433) 
ــق مولانا به شمس هم در ابتدا مى توانسته است عشقى  عش
ــمس  ــا با درونى ترين لايه هاى ش ــد. زيرا مولان روحانى باش
ــه فرانكل با  ــا روح او يا به گفت ــرار كرد؛ يعنى ب ــاط برق ارتب
ــمس؛ جايى كه خدا حضور دارد  ضمير ناخودآگاه متعالى ش
ــق الهى است و كسانى  ــق قابل تبديل به عش و اين نوع عش
ــده است در اين  ــق الهى تبديل ش ــان به عش هم كه عشقش
ــق روانى بوده اند كه در آنجا متوقف  مرحله يا در مرحله عش
ــق روحانى و در نهايت به عشق  ــده اند و عشقشان به عش نش
ــده است. استاد زرين كوب در اين مورد چنين  الهى منجر ش
ــقى كه بر تجانس روحى مبتنى و خاص مقام  مى گويد: «عش
ــان است، حتى اگر از صورت آغاز شود در صورت متوقف  انس

نمى ماند». (زرين كوب، 1372: 497) 
ــد،  ــق وقتى به صورت، متوقف باش او در ادامه مى گويد: عش
ــت و عشقى كه شايستة  ــمانى اس هدف آن لذت جويى جس
انسان باشد و او را از ساير كاينات ممتاز كند، نيست. عشقى 
ــت، عشقى است كه  ــان و ماية مزيت اوس ــتة انس كه شايس
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ــق حيوانى هدف آن به لذت جسمانى منحصر  برخلاف عش
نيست. انس روحانى در آن مطرح است و آن چيزى كه انسان 
را از قلمرو حيات حيوانى بيرون مى آورد. (همان: 498 – 497) 
ــائبة  ــود، ش ــق در صورت متوقف ش .... در نزد مولانا اگر عش
ــان را بايد از خودى خالى  ــق واقعى كه انس غرض دارد و عش
ــت متوجه نمايد، نيست. از  كند و به آنچه ماوراى خودى اس
اين رو آن كس كه عشق وى از حد صورت تجاوز نمى كند و 
تمام عمرش در جست وجوى همين صورت و ظاهر مى گذرد، 
ــت كه به  ــزد مولانا يادآورى حاصل صيادى اس ــش در ن حال
ــايه مى رود و قتى به پندار خود به اين ساية جهندة  دنبال س
ــر ريش خود مى خندد و مرغ كه از  ــد، درواقع ب پرنده مى رس
دسترس وى دور است، از فراز درخت بر وى مى خندد كه اين 

ديوانه به كى مى خندد. 
«مرغ بر بالا پران و سايه اش 

مى دود بر خاك پرّان مرغ وش» 
(زرين كوب، 1372: 499)

ــخصيت (روحانى)  ــق حقيقى، درك ش فرانكل مى گويد عش
ــت. به اين ترتيب كه مستقل از حضور جسمانى  ديگرى اس
ــتقل از مجموع هستى جسمى اوست.  شخص و درواقع مس

(فرانكل، 1372: 244)

3-2- ويژگى هاى عشق روحانى 
3-2-1- بنيادى بودن 

بنيادى بودن عشق، مشخصة همه نوع عشقى است و فقط به 

عشق روحانى مشخص نمى شود. 
ــق عاملى  فرانكل مى گويد: «در لوگوتراپى (معنادرمانى) عش
ــائق يا غريزة جنسى مشتق شده  ــت كه از س پديده زاد نيس
باشد. عشق شكل اعتلا يافتة ميل جنسى نيز نيست (برخلاف 
ــى پديده اى  ــر فرويد) بلكه خود به خود مانند ميل جنس نظ

اصلى و بنيادى است.» (فرانكل، 1377: 169) 
ــان  ــت انس ــقى كه در نهاد و بنياد و سرش مولانا درمورد عش

است، از قول خدا چنين مى گويد: 
«عشق ها داريم با اين خاك، ما 
زانكه افتاده است در قعدة رضا» 

(دفتر چهارم: 1002) 
و در جايى ديگر اين عشق را «گنج مخفى» مى داند كه خدا 

در نهاد او قرار داده است. 
«گنج مخفى بدُ، ز پرُّى چاك كرد 

خاك را تابان تر از افلاك كرد 

گنج مخفى بدُ، ز پرُّى جوش كرد 
خاك را سلطان اطلس پوش كرد» 

(دفتر اول: 2863- 2862) 
در كتاب ادبيات فارسى (3) عمومى در درس «شبنم عشق» 

از قول ابوسعيد ابوالخير آمده است: 
«از شبنم عشق خاك آدم گل شد 
بس فتنه و شور در همه عالم شد 
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سر نشتر عشق بر رگ روح زدند 
يك قطره چكيد و نام آن هم دل شد» 
(ادبيات فارسى (3) عمومى، 1387، 176) 

3-2-2- آزادسازى از رنج و سختى 
فرانكل عشق را بالاترين و غايى ترين هدفى مى داند كه انسان 
ــد و رهايى بشر را از راه عشق و در  مى تواند آرزومند آن باش

عشق مى داند. (فرانكل، 1377: 59) 
او معتقد است انسان با عشق مى تواند سخت ترين مشكلات 
ــحر تا غروب  ــل كند و نقل مى كند كه يك روز از س را تحم
ــرماى زياد و با وجود توهين نگهبان  بدون خوردن غذا در س
مجبور بود كارهاى بسيار سخت انجام بدهد. او كه در دنياى 
درون خود با همسرش گفت وگو و زندگى مى كند، به نوعى به 
او عشق مى ورزد كه تا پايان روز سختى هاى تحميل شده بر 
خود را احساس نمى كند. او تجربة خود از اردوگاه كار اجبارى 
و تأثير عشق ورزى به همسرش و فراموش كردن سختى ها را 

چنين بيان مى كند: 
«براى نخستين بار در زندگى ام حقيقتى را كه شعراى بسيارى 
ــكل ترانه سروده اند و انديشمندان بسيار آن را به عنوان  به ش
حكمت بيان داشته اند، ديدم. اين حقيقت كه عشق عالى ترين 
ــر در آرزوى آن است و در  ــت كه بش و نهايى ترين هدفى اس
اينجا بود كه به معناى بزرگ ترين رازى كه شعر بشر و انديشه 
ــازد، دست يافتم: رهايى بشر از راه  ــر بايد آشكار س و باور بش

عشق و در عشق. پى بردم كه چگونه بشرى كه همه چيزش 
را در اين جهان از دست داده، هنوز مى تواند به خوشبختى و 
ــق بينديشد؛ ولو براى لحظه اى كوتاه وقتى به معشوقش  عش
ــد در حالى كه رنج هايش را به شيوه اى راستين و  مى انديش
ــيدن به  ــرافتمندانه تحمل مى كند، مى تواند از راه انديش ش
ــنود كند. من در انديشة معشوق خود  ــوق خود را خش معش
بودم كه صداى «ايست!» شنيدم و متوجه شدم كه ما به محل 
كارمان رسيده ايم. من تنها يك چيز را مى دانستم كه در اينجا 
آموخته ام و آن اين است كه عشق از جسم معشوق هم بسى 
فراتر مى رود و معناى ژرف خود را در هستى معنوى شخص 
ــوق  و در درون او مى يابد. حال ديگر فرقى نمى كند كه معش
ــد يا نباشد، مرده باشد يا زنده؛ اين ديگر اهميتى  حاضر باش

ندارد.» (فرانكل، 1377: 58-61) 
ــختى ها را آسان  ــق رنج و س ــت كه عش مولانا هم معتقد اس
مى كند و خاصيت تبديل كنندگى دارد. او در اين مورد چنين 

مى گويد: 
«از محبت تلخ ها شيرين شود 

از محبت مس ها زرين شود 

از محبت دردها صافى شود 
از محبت دردها شافى شود» 

(دفتر دوم: 1529-1530) 
دنباله مطلب در وبگاه نشريه
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